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 معنای تعبّد

تعبذ به ایى هعًی است که ها يبایذ ایى طىر باضین که تا حكمت دستىری را کطف يكزده ایمن، بمه آو عمم  
يكًین. ها بایذ هتعبذ باضین، به ایى هعًی که بایذ به هز دستىری که ثابت ضذ اس ياحیه ی دیى اسمت عمم  

 کًین، خىاه ایًكه حكمتص را فهمیذه باضین یا يفهمیذه باضین. 

یه ی خىد دیى تعبذ هحط وجىد يذارد، به ایى هعًی که هیچ دستىری کمه خمالی اس حكممت و ولی اس ياح
هصلحت باضذ وجىد يذارد. هز دستىری به واسطه ی یه حكمتی است. لهذا علما دو لاعذه کمه عكمس 
یكذیگزيذ، بیاو کزده و اسن آيها را لاعذه ی هلاسهه گذاضته ايذ. هی گىیًذ بیى حكن عم  و حكمن ضمز  

یطه تلاسم است؛ یعًی هزچه را که عم  حكن به لشوم آو بكًذ دیى هن حكن به لشوم آو هی کًذ و هزچه هم
را که دیى حكن به لشوم آو بكًذ عم  هن حكن هی کًذ، به ایى هعًی که اگز عم  یمه هصملحتی را کطمف 

اً اسلام دستىرش کزد )کطف یمیًی و لطعی يه کطف احتمالی و گمايی( در ایًجا بایذ حكن بكًین که حتم
همیى است ولى آو دستىر به ها يزسیذه باضذ. فمها، داريذ هىاردی که فتىا هی دهًذ و حال آيكه دلی  يملی 

  .اس ياحیه ی ضار  يزسیذه است. فمط اس باب ایًكه عم  ایى جىر حكن هی کًذ فتىا هی دهًذ

 توضیح قاعده ملازمه با مثال

، یعًی حاکن ضزعی در بسیاری اس هىارد حمك ولایمت « ولایت حاکن»هثلًا هسئله ای هست در فمه به يام 
دارد. اگز ضخصی بمیزد و وصیّی هعیى يكزده باضذ و یه لیّن ضزعی هن وجىد يذاضته باضذ، تكلیمف بهمه 

در صىرتی که يه آیه ای هسمت و  -های او چیست؟ هی گىیًذ تكلیف ایًها را بایذ حاکن ضزعی هعیى کًذ
  .چىو اسلام دیًی است که هصالح هزدم را بلاتكلیف يمی گذارد -حيه خبز صذدرصذ صحی

هزچه که ضار  حكن کزده است عم  هن حكن کزده است. هعًای ایى جملمه ایمى يیسمت کمه هزجما کمه 
ضار  حكمی وظع کزده، عم  هن الآو حكمی دارد؛ هثلًا اگز ضار  گفته است گىضت خىن حزام اسمت 

ت. يه، همصىد ایى است که در هز حكن ضار  رهمشی وجمىد دارد کمه عم  هن هی فهمذ که چزا حزام اس
  .اگز آو رهش را بزای عم  بگىیًذ، عم  هن تصذیك هی کًذ. ایى را هی گىیًذ لاعذه ی هلاسهه
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واجب، چه هستحب، چمه  روی ایى حساب علمای اسلام هی گىیًذ هز دستىری اس دستىرات اسلام )چه
یه هصلحت یا دفمع یمه هفسمذه اسمت و بمه هممیى جهمت خاصمیت  حزام و چه هكزوه( حتماً به خاطز

  .حكیمايه ای دارد، اسلام گشاف حزف يمی سيذ

  .ایى پیىيذی که هیاو عم  و دیى اسلام هست، در هىرد هیچ دیًی وجىد يذارد

ضما اس علمای هز دیى دیگزی بپزسیذ چه رابطه ای هیاو دیى و عم  هست، هی گىیًذ هیچ، اصملًا عمم  
دیى چه کار؟ ! هسیحیت اس تثلیث ضزو  هی ضىد و در ایى هىرد حزفی هی سيًذ که اگز بگىیین با عم   را با

  .جىر در يمی آیذ، هی گىیًذ در يیایذ

آيها ولتی هی گىیًذ ایماو و تعبذ، همصىدضاو پطت پا به عمم  سدو و تسملین کىرکىرايمه در همابم  دیمى 
که ظذ عم  باضذ يیست. البته تسلیمی که هافىق عم  باضمذ  است. در اسلام تسلین کىرکىرايه و تسلیمی

هست به همیى هعًا که عزض کزدم، که آو خىدش هطابك حكن عم  است. عم  هن هی گىیذ جایی کمه 
  .اطلاعی يذاری حزف بشرگتز را بپذیز
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